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راز جنايت شيخ مصلح‌الدين سعدى شيرازى
دکتر محمدرضا توکلی صابری 

نویسنده و مترجم

و  اقليم‌هاى گوناگون  آیين‌ها،  زبان‌ها، يكش‌ها،  هند سرزمين عجيبى است. سرزمين مذهب‌ها، 
تضادهاست. كمتر كشورى داراى چنين تنوع و گوناگونى است. شايد از اين نظر بتوان آن را با 
آمريكا مقايسه كرد كه داراى همين نوع تنوع فرهنگى و اقليمى و تضادهاى گوناگون است. دانش و 
فناورى با ب‌ىدانشى و خرافات و ثروت زياد و فقر شديد در كنار هم با فاصله‌اى عظيم ديده م‌ىشوند. 
به همين سبب هيچ شيوه‌اى جز دموكراسى نمی‌تواند براى ادارۀ چنين تنوع فرهنگ‌ىیی مناسب 
باشد. يكى از اين تضادها، همانند آمريكا، وجود گرايش‌ها و آیين‌هاى خرافى است. اگر در آمريكا 
خرافات مدرن در قالب‌هاى مذهبى، فلسفى، شبه علمى، و ضد علمى در كنار بزرگترين مراكز 
توليد دانش و فناورى وجود دارند، در هندوستان علاوه بر همۀ اينها  مرتاضان،  پيران،  مرشدان،  
و آموزگارانى كه به آنها گورو )guru( م‌ىگويند، به آنها افزوده شده‌اند. اين مرتاضان شعبده‌بازان 
سنتى هند هستند كه در طى قرنها تقدس و احترام زيادى در بين عوام پيدا كرده‌اند. بسيارى از 
مردم هند، چه عامى و ب‌ىسواد و چه تحصيلكرده و باسواد براى رفع مشكلات مادى، معنوى، و 
عاطفى خود به آنها رجوع مك‌ىنند. اين مرتاضان و گوروها با شيوه‌هاى شعبده‌بازى، مانند گذاشتن 
آتش در كف دست و دهان، خوابيدن روى صفحه‌هاى ميخ‌دار، راه رفتن روى آتش، دفن شدن در 
يك گور و سر بيرون آوردن از محلى ديگر، غيبگویى و پيشگویى آينده، بالا رفتن از يك طناب و 
غيب شدن، نى زدن و بيرون آوردن مار از سبد و مسحور كردن مار و بسيارى اعمال شعبده‌بازى 
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از اين دست، بر مردم تأثير م‌ىگذارند، پيروان زيادى به دور خود گرد می‌آورند و صاحب حرمت و 
درآمدهاى گزافى هستند. زيرا مردم فكر مك‌ىنند كه اينها قدرتى ماوراء طبيعى دارند.

نگارنده در بعضى از اين معابد هند شاهد هنديان پابرهنه‌اى بوده است كه با خلوص نيت به 
ديدن بتهاى اين معابد آمده و به تكريم و تقديس اين بتها و متوليان آنها م‌ىپرداختند. در هند 
مرتاضان فرقه‌هاى گوناگون با پشتوانۀ مالى حاصل از انبوه پيروان خود قدرت معنوى، سياسى، 
و مالى فراوانى دارند. حجم عظيم طلا و نقره و جواهرات اين معابد و تزیينات آنها كه از مردمى 
كه به‌طور عام فقير هستند، به‌دست آمده‌اند. شدت ايمان اين پيروان را نشان م‌ىدهد. اين ثروت 
عظيم بخشى از قدرت مالى اين گوروها را نمايش م‌ىدهد. بخش ديگر آن حساب‌هاى بانكى آنها 
است كه كمتر در معرض ديد عموم قرار م‌ىگيرد. وقتى يكى از اين گوروها به نام اوشو رينيش 
ايالت اورگون ساكن شد، به  )Osho Rayneesh( در دهۀ هشتاد ميلادى به آمريكا آمد و در 
بركت بخشش مريدان آمريكایى ساده‌لوحش صاحب ٩٣ رولز رويس شد. كار او فقط سخنران‌ىهایى 

بی‌سروته در مورد مبادى مديتيشن بود. 
سالها پيش از اين در سفرى كه به هند داشتم، منتظر اتوبوس بودم. يك بار يكى از همين 
پيشگويان دوره‌گرد شروع كرد به پيش‌بينى آيندۀ من. پس از درخواست چند روپيه و ب‌ىعلاقگى 
مرا  ب‌ىعلاقگى  كه  باز  و  داد  تخفيف  من  به  مقدارى  درخواست‌ىاش  روپيه‌هاى  پرداخت  در  من 
نسبت به پيشگوی‌ىهايش ديد، پيشگوی‌ىهايش سريعتر و هيجان‌انگيزتر شد تا وقتى كه پا در پلۀ 
اتوبوس گذاشتم و از گرفتن پول نااميد شد با خشم گفت: »تو در جوانى م‌ىميرى«. در آن لحظه 
پاهايم شل شد. زيرا انتظارات و اميدهاى زيادى براى آيندۀ خود داشتم. م‌ىخواستم از اتوبوس 
پياده شوم و چند روپيه‌اى به او بدهم و از او بيشتر توضيح بخواهم. يك لحظه حرفهايش را جدى 
گرفتم. جمعيت پشت سر من هم چنان فشار م‌ىآورد تا به درون اتوبوس بروم. به‌ناچار به داخل 
اتوبوس رفتم و روى صندلى نشستم. اما در آن هواى گرم گویى يخ كرده بودم. تا چند هفته پس 
از برخورد با او هنوز به پيشگوىي او م‌ىانديشيدم. در تمام مدت سفر در هند سيماى سوخته و 
چشمان سياه او يك لحظه از خاطرم نرفت و هنوز هم آن مرد را كاملًا در خاطر دارم. اكنون پس 
از گذشت چهل سال از آن برخورد و آن پيشگویى تحقق‌نايافته، و يك زندگى كه ب‌ىمخاطره هم 
نبوده است، قدرت چنين پيشگوی‌ىها را از هركس و هر مقام مقدسى در هر آیين و مذهبى باشد، 

جز يك شوخى بيشتر نم‌ىپندارم. 
نسبت م‌ىدهند،  آنها  به  را  معجزات مختلفى  كه  بت‌هایى هست  معابد  اين  در  رو،  هر  به 
مانند درمان بیماری‌هاى مختلف شفاى كوران، درمان زنان نازا، و شفاى بيماران سرطانى كه اگر 
بخواهم فهرست همه را بنويسم شايد بيش از نيمى از بیماری‌هاى شناخته‌شده و فهرست شده 
در دایرة‌المعارف‌هاى پزشكى باشد. اگر چه در موارد بسيارى وقوع چنين معجزات و كراماتى نفى 
شده است و نشان داده شده است كه همه حاصل شيادى و حقه‌بازى متولين اين معابد و يا ناشى 
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از توهم و سادگى بيماران بوده است، اما مردم عوام هنوز هم به اين بتكده‌ها رجوع مك‌ىنند و 
براى نيازهاى خود نذر مك‌ىنند. 

يكى از مرتاضان هندى كه اكنون از اين حرفه دست شسته است و به رو كردن دست مرتاضان 
و گوروهاى هندى پرداخته است باسانا پرماناند )Basana Permanand( است. او براى اين كار 
خود با مخالفت‌هاى بسيارى مواجه شده و بهاى گزافى هم پرداخته است. تا كنون چهار بار به جان 
او سوء قصد شده است و مريدان يك مرتاض معروف هندى ديگر به نام ساىي بابا )Sai Baba( كه 
پرماناند كلك‌هاى او را آشكار ساخته بود، به پسرش كه همكار نزديكش در اين مبارزۀ فرهنگى 

بود حمله كرده و او را كشتند و ضربۀ روحى عظيمى را بر وى وارد كردند. 
گزارش‌هاى زيادى از زنان نازایى وجود دارد كه پس از سالها عمل به روشهاى متعدد پزشكى 
نتيجه‌اى نگرفته و به ناچار به اين معابد رفته و با كمال شگفتى بچه‌دار شده‌اند. اين گزارش‌ها 
بسيارى از پزشكان هندى را به شگفتى واداشته است، زيرا مشخص بوده است كه آنها نازا هستند 
و باردارى آنها مشكوك به نظر م‌ىرسيده است. اما گزارش‌هاى زيادى هم هست كه بعضى از زنها 
كه در معبد شب را در كنار بت خوابيده بودند، متوجه م‌ىشوند كه در تاريكى كسى به آنها نزديك 
شده و م‌ىخواهد آن معجزۀ بزرگ را از سوى بت معبود به اجرا درآورد! آن زنان ساده‌دل با جار و 
جنجال و كوبيدن مشت و لگد بر در معبد توانسته بودند از معبد بگريزند و خود را نجات دهند. 
تعداد زنان ساده‌لوحى كه واقعاً باور كرده بودند كه آن مرد همان بت است و يا فرستادۀ او است و 
به او تمكين كرده بودند و بچه‌دار شدند، معلوم نيست كه چه تعدادى است، اما گزارش‌هاى زيادى 
كه حاىك از وقوع اين‌گونه معجزه‌ها دارد و فرزنددارشدن بسيارى از اين زنان كه دانش پزشكى 
هيچ دليل علمى براى باردارشدن آنها ندارد به خوبى نشان م‌ىدهد كه تعداد آنها در چنين كشور 

بزرگى آن‌قدرها هم كم نيست. 
اين شيادي‌ها و حقه‌بازى و نان از سادگى ساده‌دلان خوردن مربوط به دوران كنونى نيست. 
گزارش مشابهى را شيخ مصلح‌الدين سعدى در حدود هشتصد سال پيش از اين با شيرينى خاصى 
در كتاب بوستان خود با عنوان »حكايت سفر هندوستان و ضلالت بت‌پرستان«1 بازگو مك‌ىند. 
سعدى م‌ىگويد كه به سومنات می‌رود و بت زيبایى را در آنجا م‌ىبيند كه كاروان‌هاى مختلفى از 
مناطق مختلف به ديدن آن م‌ىآيند و به گريه و زارى در برابر آن م‌ىپردازند. سعدى خداپرست 
تعجب مك‌ىند كه آدم زنده چطور يك جسم را م‌ىپرستد و اين موضوع را از برهمنى كه دوست و 
هم‌حجره‌اش بوده است م‌ىپرسد و به او م‌ىگويد كه اين بت كه  قدرتى ندارد، نه دستش حركت 
مك‌ىند و نه پاهايش، و اگر هم آن را بيندازى نم‌ىتواند از جايش بلند شود، بنابراين نبايد آن 
را پرستيد. اما برهمن چنان خشمگين م‌ىشود و بقيۀ برهمنان را خبر مك‌ىند و به او پرخاش 

١. بوستان سعدى، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفى، صفحۀ ١٧٨، انتشارات خوارزمى، تهران ١٣٧٩.
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می‌کنند و به قول سعدى مانند سگ‌هاىي كه بر استخوان م‌ىافتند به او حمله مك‌ىنند. اين شيخ 
رند شيرازى در اين شهر غريب م‌ىترسد و با اين استدلال كه يك آدم دانا در ميان ب‌ىدانشان 

مانند مرد جاهل است، شيوۀ ديگرى را در پيش م‌ىگيرد:
 چون آن راه كژ پيششان راست بود
 كه مرد ار چه دانا و صاحبدل است
غريق همچون  چاره  از   فروماند 
 چو بينى كه جاهل به كين اندرست

نمود كژ  در چشمشان  راست   ره 
 به نزديك بى‌دانشان جاهل است
طريق نديدم  مدارا  از   برون 
 سلامت به تسليم و لين اندرست

او سعى مك‌ىند كه با آنها مدارا كند و با نرم‌زبانى سؤالش را تغيیر م‌ىدهد و به برهمن بزرگ 
م‌ىگويد كه اين بت زیبایى است ولى شايد در پس آن يك معنى نهفته باشد و اگر من معنى و 
علت پرستيدن اين بت را بدانم، من هم شروع به پرستيدنش مك‌ىنم. چون من به تقليد نم‌ىخواهم 
كه چيزى را بپرستم. برهمن بزرگ از تغيير عقيدۀ سعدى خوشحال م‌ىشود و م‌ىگويد كه من 
هم مثل تو جهانديده‌ام و مانند تو سفر بسيار كرده‌ام و بتهاى زيادى را ديده‌ام ولى اين بت با بقيۀ 
بتها بسيار فرق دارد، زيرا اين بت صبحها دست به نيايش برم‌ىدارد چون با خدا ارتباط دارد. اگر 
م‌ىخواهى امشب را اينجا بمان تا صبح موضوع براى تو روشن شود. شب را سعدى در كنار كسانى 
كه هرگز خود را نشُسته بودند و زير بغلشان بوى گند مردار را در آفتاب م‌ىداد م‌ىگذراند. اين 

شب براى سعدى به درازى روز قيامت بوده است:
 شب آنجا ببودم به فرمان پير
 شبى همچو روز قيامت دراز
آب نيازرده  هرگز   كشيشان 
 مگر كرده بودم گناهى عظيم
 همه شب در اين قيد غم مبتلا

 چو بيژن به چاه بلا در اسير
 مغان گرد من بى وضو در نماز
آفتاب در  مردار  چو   بغلها 
 كه بردم در آن شب عذابى اليم
 يكم دست بر دل، يكى بر دعا

تا اينكه صبح م‌ىشود و با صداى خروس هنديان بت‌پرست از هر طرف به درون معبد م‌ىروند 
و در تمام معبد جاى خالى نم‌ىماند. سعدى كه از بوى گند و ب‌ىخوابى شب قبل ب‌ىحال و رنجور 

بوده است، ناگهان م‌ىبيند كه بت دستش را بلند مك‌ىند و مردم به شيون و خروش آمدند:
كـه نـاگـاه تمثال برداشت دست       من از غصه رنجور و از خواب مست	
تو گفتى كه دريا برآمد به جوش       بـه يك بـار از اينهـا بـرآمـد خـروش	

پس از اينكه همه از معبد بيرون م‌ىروند، برهمن با خنده به اين رند شيرازى م‌ىگويد كه 
اميدوارم كه حقيقت براى تو روشن شده باشد و اكنون ديگر مشكلى دربارۀ معجزۀ اين بت نداشته 
باشى. سعدى زيرك كه موضوع را به هيچ وضع باور نكرده است، براى حل اين قضيه و روشن كردن 
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موضوع و با توجه به اينكه م‌ىبيند آنها مردمى نادان و جاهل هستند و با آنها هم نم‌ىتواند دربيفتد 
تظاهر مك‌ىند به اينكه كه مسأله را باور كرده است و پس از گريه اظهار پشيمانى از گفته‌هاى اوليۀ 

خود نسبت به اين بت مك‌ىند. او اين كار خود را اين چنين توجيه مك‌ىند:
 چو ديدم كه جهل اندر او محكم است
گفت هيچ  دگر  حق  از   نيارستم 
دست زور  را  زبردست  بينى   چو 
شدم گريان  سالوس  به   زمانى 

 خيال محال اندر او مدغم است
 كه حق ز اهل باطل ببايد نهفت
 نه مردى بود پنجۀ خود شكست
 كه من زآنچه گفتم پشيمان شدم

پس از اينكه برهمنان حرفهاى او را م‌ىشنوند خوشحال م‌ىشوند و به او احترام م‌ىگذارند 
و او را بر تختى نزديك بت م‌ىنشانند. سعدى بوسه‌اى بر دست بت م‌ىزند و در همان حال در 
دل خود به بت و بت‌پرست لعنت م‌ىفرستد و چند روزى به ظاهر كافر و بت‌پرست م‌ىشود. پس 
از اينكه خوب اطمينان آنها را جلب مك‌ىند. يك شب درِ اين بتخانه را از داخل محكم م‌ىبندد 
تا كسى به درون بتخانه نيايد و شروع به بازرسى محل و علت حركت دست بت مك‌ىند. تا اينكه 
م‌ىبيند طنابى از پشت دست بت به پرده‌اى كه در پشت بت است م‌ىرسد وقتى دنبال آن را 
م‌ىگيرد، م‌ىبيند كه سر طناب به دست يك برهمن است. اكنون او سرِّ اين معما را حل كرده 
است. اما برهمن كه متوجه حضور سعدى م‌ىشود شرمنده م‌ىشود و به سوى او حمله‌ور م‌ىشود. 
زيرا نم‌ىخواسته است سرّش فاش شود. سعدى با او درگير م‌ىشود و او را به چاهى م‌ىاندازد و با 

سنگ او را مك‌ىشد. او علت اين كار خود را چنين توضيح م‌ىدهد:
يافتى خبر  مفسد  كار  از   چو 
بى‌هنر آن  مانى،  زنده‌اش  گر   كه 
درت بر  نهد  خدمت  به‌  سر   وگر 
منه پى  در  پاى  را   فريبنده 
 تمامش بكشتم به سنگ آن خبيث

دريافتى برآور چو   ز دستش 
دگر زندگانى  را  تو   نخواهد 
سرت ببرد  يابد  دست   اگر 
 چو رفتى و ديدى امانش مده
 كه از مرده ديگر نيايد حديث

سپس از آنجا فرار مك‌ىند و دليلش هم اين است:
انگيختم غوغايى  كه  ديدم   چو 
زدى آتش  نيستانى  اندر   چو 
مردم‌گزاى مار  بچه   مكش 
بياشوفتى زنبورخانه   چو 
تير مينداز  خود  از  چاپك‌تر   به 
 در اوراق سعدى چنين پند نيست

بگريختم و  بوم  آن  كردم   رها 
بخردى اگر  بپرهيز  شيران   ز 
 چو كشتى در آن خانه ديگر مپاى
اوفتى گرم  كه  محلت  از   گريز 
بگير دندان  به  دامن  افتاد،   چو 
 كه چون پاى ديوار كندى مايست
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پس از فرار از هند به يمن و حجاز و سپس به ايران برم‌ىگردد.
اين داستان چه اينكه واقعاً رخ داده باشد و يا حاصل تخيل شاعرانۀ سعدى باشد، يك درس 
اين است كه هر پديدۀ پيچيده ممكن است كه علت ساده‌اى  بزرگ به ما م‌ىآموزد. آن درس 
داشته باشد و بدون برهان و دليل نبايد آن را دربست بپذيريم. بايد كنجكاو باشيم و يك مرحله 
به جلوتر برويم. پرسشگر باشيم و جست‌وجو كنيم. حال توجه كنيد به بعضى از روشنفكرها و 
هندشناسان ما در اين روزگار با وجود اين همه وسايل رسانه‌هاى عمومى كه همه گونه اطلاعات 
آنها چقدر  يافت،  اطلاعات درست دست  به  راحتى م‌ىتوان  به  و  پنهان  كامپيوتر  زير دكمۀ  در 
ساده‌دل و ساده‌انديش هستند و حرفهاى گوروهاى هندى و معجزات آنها را باور مك‌ىنند1. اگر 
اينها به جاى سعدى بودند، حرف آن برهمن را باور كرده و همان موقع هندو شده بودند و در هند 
م‌ىماندند و آن وقت ما ديگر این‌گونه روشنفكران را نداشتيم. بعض‌ىها زودتر از زمانشان به دنيا 

م‌ىآيند و بعض‌ىها ديرتر.
چه بوده‌ايم و چه شده‌ايم!

١. براى اطلاع از ساده‌لوحى بعضى از روشنفكران ايرانى به مقالۀ »جهان هولوگرافى، جهان هپروتى، و جهان 
هالوسالاى« در كتاب جهان فراطبيعى، محمدرضا توكلى صابرى، نشر اختران، ١٣٩۶ رجوع كنيد.




